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 چکیده
جا که دلی  الا  تا آنبودههای انویا به ویژه پیامور خاتم )ص(  ترین رلاال ترین و مهمپرداختن به اخیق یکی از بنیادی

ی بشههری و ابیر ارامین مهم الهی در میان ی خود آن حضههرت تکمی  مکارم اخیق در جامعهبعث  ایشههان به ارموده

شهه  یکی از منابع های اخیقی پیشههوایان دین به طرق مختل  بر مردم عرضههه شههده الاهه ؛ بیالاهه . آموزهمردم بوده

ای که گاه لاهند گونهلاهند به متون مختل  ادبی نیع راه یااته، بهارهنگی ی  جامعه ادبیات آن الاه  و این تعالیم گران

  یعل الاه . بخش اعظم لاهخنان امام  بنای بسهیاری از متون ارزشهمند تعلیمی و ادبی همین آیات و احادیث گرانسهند بوده

گر اندیشمندان، ادیوان و شاعران  امهای اردی و اجتماعی اختصاص دارد که الههای اخیقی در عرصهب( به تویین آموزه)

های مختل  شههده الاهه . یکی از نظریات مهمی که نسههو  به وابسههتگی و تداخ  متون در یکدیگر نگاهی ویژه در دوره

تحو ت عمیقی   گرایی بالاهاختارگرایی به پسهاالاه ، بینامتنی  الاه  که در گ ر زمان و پب از عوور از لاهاختارداشهته

هن    هراری بینامتنی   تطویقی ان ام پ یراته با اتکا به نظریه -الاهه . ما در این پژوهش که با روش توصههیمیهمراه بوده

ایم.  یمین اریومدی  پرداخته»صمی الدین حلی  و »ابن  به بررلای و تحلی  اخیق علوی در شعر دو شاعر عرب و پارلای

پ یریِ اشهعار از کیم به لحاظ نوب تأریرهای اخیقی مشهترک الاه .  برآیند پژوهش حاکی از تأریرپ یری دو شهاعر از گعاره

بنیادی، اند لاهویه و   -ای، تصهویری، گعارشهی، تلمیحی، الهامیعلوی، با انواب گوناگونی از بینامتنی اون واهگانی، گعاره
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وابن  يالدين اةلشعر صفس فيالماام" الأخلا یة للالام العلوي   ن رعة سابیقیة الس 
 ا(بناء على ن رية التناص لجرار جینیي )یم" فريومد

 الملخص 
قرال :   بحیرث إن هرذا الني الکری  التطرق إلی مکرارم الأخلاق؛  الخراتم )ص(،  لنياخراصرررررررررررررررة  الأنبیراي،  من أهم ولرائف   

بالطرق المتعددة ور شر  أن الأدب من   للنا  قد عرضرلبعُبلُ لأتمم مکارم الأخلاق. التعالیم الأخلاقیة لأئمة الدین  
نری في بعض الأحیان  الأدبیة حیث  برزت في الآثارقد ه التعالیم  جدیرٌ بالذکر أن هذو   ااتمم في  ةأهم المصرررررررررادر البقافی

ختص قسرررم علهیم مِن  وقد ا. شرررهیةالتعلیمیة ال الأعمال تکوینحجر الأسرررا  ل  الآیات والأحادیث البمینة تعُدب أنع هذه 
لهم  مُ م کمصردر هاقد أصربا  جتماعیة و أو ار ةالسراحات الفردی اسمام علی )ع( بالموضروعات الأخلاقیة الهامة في کلام

النلهریة   يه نصرررررروص بعضررررررها في بعضال  لمرتبطة بتداخلإحدی النلهریات الهامة ا  .الأزمنة المختلفة للشررررررعراي والکتاب في
والمفکرین. فی هررذا   يمررا بعرردهررا بین الأدبا  إلییررة  و جتیررازهررا من البنیاعبر    ةقررد تواجهررل التطورات العمیقرر التي  التنرراص و 
 خلاقیه المشررررتکة فيالمضررررامین الأبعض إلی   وعلی أسررررا  نلهریة »جینل« تطرقنا  نحن بأسررررلوب وصررررفي وتحلیليالبحث  

وتدلب النتائج علی تأثبر الشررررراعرین .  ي«و»ابن یمین فریومد ي«الدین ا لصرررررفی»وهما    یرانيواس  العربي  ینشررررراعر قصرررررائد ال
  بالمضررررررررامین الأخلاقیة المشررررررررتکة ونحن نری أنواع تتلفة من التناص في شررررررررعرهما منها: اللفلهي واسسررررررررنادي والتصررررررررویري 
وا کائي والتلمیحي واسلهامي الأسراسري ومتعدد الجانب وغیها؛ ونری کمیة التناص اسلهامي الأسراسري أکبر من سرائر  

 أنواع التناص.
، نلهریررة  ي، ابن یمین فریومررديالرردین ا لي)ع(، صررررررررررررررف  يمررام علاس  کلمرراتخلاقیررة،  القیم الأ  الالمیات المفتیاحییة:

 جینل
‌ 
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 مقدمه

اه  گشها الاه  که هآموز و راهای الهی کیم ایشهان، لاهرشهار از نکاتی پندلاهیره پیشهوایان دین و آموزه

پ یری های این تأریراند؛ جلوهها بهره اراوان جسههتههای مختل  ادبی از آنهنر و ادب در خلق گونه

الاهه  و همین اختیاات لاههوکی  گ اری شههدهها و عناوین مختلمی نامدر ادوار و اقوام گوناگون با نام

ی بیی  و نقد ادبی های بینامتنی بسههیار مورد اقوا  اندیشههمندان عرصهههموجپ گردید که بررلاههی

متنیه  یها تنهاص قرار گراه  و بهه این جریهان  ی بینهانظریهه  قرار بگیرد. دانش ادبیهات تطویقی در کنهار

تواند ارتواط نعدیکی با های تطویقی الاه  که میکم  بسهیاری نمود. »ادبیات تطویقی یکی از دانش

هایی الاههالاههی  یقی نیع با تماوتزمان با بینامتنی ، ادبیات تطوباشههد. تقریوا همبینامتنی  داشههته

نظران این عرصهه به تاریر و تارر متقاب  متون ادبی ی درلاهی مطر  شهد و صهاحپعنوان ی  رشهتهبه

 .(۵۶-۵۵: 1۳۹0نامور مطلق، )پرداختند  

الوییه،  شه  پب از قرآن کریم و لاهخنان پیامور اکرم )ص( لاهخنان امیر مل  بیان که در نهجبی

بخش بسهیاری از ادیوان، شهاعران و اندیشهمندان با لاییق گوناگون بوده یرر الحکم و... گرد آمده الهام

طور مسهههتقیم یا ییر مسهههتقیم تح  تأریر این اقیانون پهناور و هرْ قرار و صهههاحوان قلم خواه به

ای ز   و رروت اکری و توانی علمی برای نویسهههنهدگهان زبهان  ارا کهه »این کیم اشهههمههانهد،  گراتهه

گردند و از معانی  مندان به آن در قدیم و جدید الا . نویسندگان از زبان آن لایراب میعربی و عیقه

آرار زبانی و ادبی و آموزند که به هنرشهان الاهتحکام و به  درخشهان و موانی الاهتوارش مطالوی را می

شه  حصهو  به این محالاهن کیم با الاهتعان  از و بی (۳۴:  ش  1۳۹۲)امینی،  بخشهد   ها ینا میاکری آن

در عرصهه شهعر عربی و پوشهد.  لاهادگی از آن اشهم نمیای الاه  که هر ادیوی بهاین منوع نور، گن ینه

های مختل  در شهعر شهاعران لاهترگی مانند ابونوان، ابوتمام، ابوالعتاهیه، اارلاهی این تأریر را در قرن

 بینیم.متنوی، ابوالمت  بستی، اردولای، مولوی، حااظ و... می

الدین حلی شههاعر عصههر مملوکی و ابن یمین اریومدی شههاعر عهد ایلخانی هر دو متارر از صههمی

اند؛ همننین هر دو ارهند الاهیمی و کیم دینی بوده و در آرار خویش به این مسهأله اشهاره داشهته

 اند.اند و به ایشان عرض ارادت داشتهشاعر قصا د زیوایی در لاتایش مو ی پارلاایان لاروده

مها در این پژوهش بها ههدْ واکهاوی تطویقی تهأریر کیم علوی در شهههعر ابن یمین اریومهدی و 

ی بینامتنی  هن  داشهته و نوب بینامتنی اشهعار آن دو را با کیم آن الدین حلی نگاهی به نظریهصهمی

 پ یری تشری  نمودیم.های مختل  تاریرامام همام همراه با گونه

 ی پژوهشنهیشیپ

قدر در آرار این دو شهاعر گران  ب()  ریامپ یری از آیات وحی و کیم حضهرت  ی بررلاهی تاریردر حوزه

اند ها به صورت جداگانه مورد بررلای قرار گراتهالا  که هر کدام از آنآراری اند به نگارش درآمده
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الاههه . از جملهه آرهاری کهه  امها تهاکنون بهه صهههورت تطویقی و تحه  این نظریهه کهاری ان هام نپه یراتهه

ی »بررلاهی روابط بینامتنی میان شهعر صهمی الدین توان به مقالهها اشهاره داشه  میتوان به آنمی

( از علی اصههغر حویوی، »ت لی قرآن کریم در شههعر صههمی الدین حلی  1۳۹۲حلی و قرآن کریم )

( از 1۴0۲یابی مضهامین شهیعی در شهعر صهمی الدین الحلی  )( از دکتر علی خضهری، »ریشهه1۳۹۳)

( از علی محمهد 1۳80)علی صهههیهادانی، »ابن یمین اریومهدی و تهاریر قرآن و حهدیهث در دیوان او   

( از جواد رن ور و لا اد عربی 1۳۹۲موذنی، »بینامتنی قرآنی و روایی در شعر ابن یمین اریومدی  )

 شاره کرد.ا ...و

 های پژوهشپرسش

 گویی به آن هستیم این الا  که؛هایی که در این پژوهش در صدد پالاخترین پرلاشمهم

گراته ترین مضهامین اخیقی علوی مشهترک که در اشهعار دو شهاعر مورد اشهاره قراربرجسهته .1

 کدام الا ؟

دو ادیهپ از احهادیهث امهام )ب( در کهدام نوب بینهامتنی هنتی    په یری اخیقی اینترین تهاریربیش .2

 الا ؟ت لی یااته

 مبانی نظری

 بینامتنیت

شهههود. شهههروب تنیهدگی متون بحهث میای الاههه  کهه در آن دربهارة تهداخه  و درهمبینهامتنی نظریهه

های ی  متن خار  از اهاراوب آن د ل  به بررلاهی-که   1گرایی بازی لاهاختارمتنی  را از دورهبینا

لاهاختارگرایی ی  متن با توجه ی پسهااند اما بعد از عوور از این دوره و در دورهدانسهته  -شهدتوجه می

گرا . در ادبیات یرب این نظریه تولاهط اندین به باا  اجتماعی و گمتمانی مورد بررلاهی قرار می

ی بینامتنی  هرار هن  الاه  که نظرات وی پردازان عرصههترین نظریهیکی از برجسهته  نمر مطر  شهد.

رود. شههمار میشههنالاههی و ترامتنی  از مراجع مهم و کلیدی بهشههنالاههی، زیواییهای روای در حوزه

لاهههازد کین  ی ترامتنی  او را از آرای اارادی اون کریسهههتوا، هنی و ریماتر متمایع میاه نظریهآن

 بخشیدن او به این نظریه الا .بودن و جامعی 

این رویکرد لاهعی دارد توضهی  روشهنی در خصهوص اگونگی ارتواطات عینی ی  متن با متون   

گانه او بندی پنجدیگر متمرکع شههود. دلاههتهدیگر ارا ه دهد و به بررلاههی تاریر و تاررات متون بر ی 

 
متنی مطر   کاوید و در این صهورت موضهوب درونهای متنی را در دورن خود متن میگرایی بسهته د ل ی لاهاختاردوره 1

 گرایی باز شک  گرا .ی لااختارمتنی  بعد آن در دورهی بیناشد وبنابرین مطالعهمی
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. ( 1۲۶:  1۳۹۲قهرمانی،  )الاه     ۵و زبرمتنی   ۴، لاهرمتنی ۳، ارامتنی ۲، پیرامتنی 1متشهک  از بینامتنی 

ها و الاهه ، بنابراین تا حدودی با دشههواری بینامتنی  به صههورت مسههتق  مورد بحث آرار هن  نووده

  الا .هایی روبرو بودهپینیدگی
هنه  در کتهاب خویش   هرار)نویسهههنهده و منتقهد ارانسهههوی( بهه تهألاهههی از   ۶گرون-نهاتهالی پیگی

متنی  حضهههوری میهانترین انواب بینهامتنیه  یعنی هم»درآمهدی بر بینهامتنیه   بهه برخی از مهم

  -۳  8ارجهاب  -۲ ۷نقه  قو   -1کنهد کهه عوهارتنهد از  حضهههوری یهاد میگونهه روابط همپردازد و از اههارمی

 .(۴0-۳۹همان: ) 10اشاره() تلمی  -۴ ۹لارق 

کاری تعمدی یا بیان کنایی متون ادبی »در متنی  هن  را بر حسهپ آشهکار بودن، پنهانبینا انواب

بندی اوق باید به این با ت میع دو تقسهیم  کنند.صهری ، ییر صهری  و ضهمنی( تقسهیم می)  نوبلاهه 

که تلمی  و لاهرق ،  نق  قو  و ارجاب، صهری  و آشهکار هسهتند، در صهورتینکته اشهاره داشه  که »

کاری شههناختی ولی دلی  لاههرق  پنهانهسههتند. عل  ضههمنی بودن تلمی  زیواییضههمنی و پنهان  

 پردازیم.در ادامه به بیان تعاریمی مختصر از هری  از انواب با  می. (۶۷: 1۴00همان، )الا  

هایی که ترین گونه بینامتنی  در این نظریه الاه . یکی از ویژگیترین و رلاهمیاصهلی»نق  قو :  

کند داشهتن عی می مانند گیومه  های دیگر بینامتنی متمایع مینق  قو  را در نظام کیمی از شهک 

 .(Genette, 1997: 2) یا ایتالی  بودن الا  

های بسهیار  گیرد ارجاب دارای کاراییارجاب: بینامتنی الاه  که در ییاب متن نخسه  صهورت می

  جویی و اقتصهاد بیانیشهنالاهی، صهراهلاهازی، زیواییها عوارت الاه  از الاهتنادترین آنالاه  که شهاخ 

ها  حضهوری متنتماوت ارجاب و نق  قو  در این الاه  که در نق  قو  هم. (۵۳و ۴۵: 1۴00)نامور مطلق،  

ال   در متن »ب  » ای از متنگیرد، یعنی قطعهصهورت مادی، جسهمی، عینی و لمظی صهورت میبه

یعنی بخشهی  پ یرد؛هایی قراردادی این ارتواط ان ام میی نشهانهوالاهطهشهود اما در ارجاب، بهدیده می

شهود. گاهی هم از متن حضهور ندارد، بلکه ایعی ییر از خود متن مانند نام مؤل  یا کتاب والاهطه می

 .(۴۶همان: )کنند نق  قو  و ارجاب با هم حضور پیدا می

 
1‌intertextuality 
2‌Paratextuality 
3‌Metatextuality 
4‌Architextuality 
5 Hypertextuality 

Gro-Piégay Nathalie 6 
7‌citation 
8 reference 
9 Plagiarism 
10‌Allusion 
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ی شهوه  . »اما درباره(۵۶:  1۴00نامور مطلق،  ) شهودکاری روابط بینامتنی اطیق میلاهرق : به پنهان

خاطره یا »  های لارق  را دارد ولی با آن متماوت الا . یکی از این اشکا لاهرق  که شرایط و ویژگی

ای پنهان در ذهن ی  مؤل  باقی  صهورت خاطرهی پنهان  الاه . گاهی موضهوب و مضهمونی بهحااظه

ها را از هم جدا تواند آنالا  و با ذهنی  وی انان تلمیق شده که مؤل  در حین خلق ارر نمیمانده

 (۵۷همان: ) نویسی که تالی  ی  ارر به الام شخصی دیگر الا کند یا ممهوم لاایه

ای معروْ، مثلی مشههور و یا شهعری تلمی  آن الاه  که متکلم در نظم یا نثر به قصهه»تلمی : 

از نظر هن  . »(1۶۷: 1۳۷۷شهمب العلمای گرکانی، ) دهداشهاره نماید به طوری که معنی مقصهود را قوت  

 .(۶۳: 1۴00)نامور مطلق،   کند های تازه نیع کم  میی لاهازندگی و تکوینی دارد و به زایش متنجنوه

ای که نیاز به ذکاوت اش تلمی  الاههه ، یعنی گمتهترین شهههک  صهههری  و لمظی»بینامتنی  در کم

گردانهد، دریهااه  ههایی را بهه آن برمیاراوانی دارد تها ارتوهاط بین آن و متن دیگری کهه ضهههرورتها بخش

-پ یری الهامیپ یری تلمیحی گوینده لاههخن خویش را مانند اررارر» در. (Genette, 1997 :8) شههود 

ای همراه نههد، امها بهه عمهد آن را بها نشهههانهه و اشهههارهای قرآنی یها روایی بنها میی نکتههنیهادی بر پهایههب

نماید و اه اه خود به آن نظر داشهته، راه میای اه  و آشهنا را به آنگونه خوانندهلاهازد و به اینمی

بعد از بیان تعریمی از  .(۵۲: 1۳۹8رالاهتگو،  )  و پرن و جو وادارد ای ناآشهنا را به کند و کاو بسها خواننده

بینامتنی   »  توان گم الاه  میهای اصهلی بینامتنی  هن  عنوان شهدهتلمی  که تح  یکی از شهاخه

های متارر از متون پیشهین مانند  آرایه  -1شهود.های بییی منطوق میضهمنی هن  با دو گونه از آرایه

ای؛ که در این نوب نویسهنده اقط  پ یری نشهانهتاریر  -۲آارینی الهامی.  تلمی ، ارلاها  المث  و تصهویر

پ یری گعارشهههی  ی تاریرگن اند و با شهههیوههایی اون ترجمه و وامگیری را در ارر خود مینشهههانه

که مضهمون و معنی آن تغییری بپ یرد مطابق  دارد. در این شهیوه عوارت قرآنی یا حدیثی بدون این

 .(10۶: 1۴00زاده و دیگران، )محووبی پوشد ارلای میی پجامه

 یمین فریومدی الدین حلی و ابنصفی

الدین حلی یکی از بعرگترین و مشههورترین شهاعران عربی در دوره مملوکی و عثمانی الاه  . صهمی

( ارزند لاههرایا با لقپ صههمی الدین و با شهههرت صههمی ۷۵۲یا   ۷۵0-۶۷۷»ابوالمحالاههن عودالععیع)  

ی انون شهعری عرب در قرن هشهتم ه ری ی شهیعه و متوحر در کلیهالحلی، از شهعرای بلند مرتوه

پرور حله به تحصهی  شهعر و ی عراق اشهم به جهان گشهود. در محیط ارهنگی و ادبالاه . او در حلّه

. شهعر صهمی الدین (۳۶۲:  1۳8۳) صهدر و همکاران،  ادب پرداخ  پب از آن به کار ت ارت اشهتغا  یاا . 

 »با داشهتن باا  محکم، الماظ اصهی ، معانی رقیق، انسه ام، لاهیلاه  و الاهلوب نغع، ممتاز الاه . او با

ی انون شههعر رو در همهالاهه  و از اینمحااظ  بر معایای معنوی به محسههنات لمظی نیع پرداخته

. »وی در (1۵۴: 1۳۷۹حکیمی،  )رود   پیشهرو شهناخته شهده و خود یکی از پیشهروان ادب به شهمار می
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ی بلند  ی بارز این ادعا قصهیدهالاه  و نمونهگیری از انواب بدیع و بازی با الماظ بسهیار ااراط نمودهبهره

الاه  که در آن از انواب محسهنات لمظی و معنوی بهره جسهته و  "الاافیفي البديعیة فس المدائح النبوية"

ای که در شهههعر ترین نکتهپیشهههگام انی جدید در ادب عربی به نام »بدیعیات  الاههه . برجسهههته

کشههد،  شههود این الاهه  که به بهترین وجه، روزگار خودش را به تصههویر میالدین دیده میصههمی

ریعی ممهاهیم و بهه نظم کشهههیهدن  گونهه کهه در تیش بود تها بر میراث عربی کهن در زمینهه قهالهپهمهان

 .(۷1: 1۳8۶ )هاشملو، های گوناگونش اعتماد کند یرض

هم یکی از شههعرای معروْ ایران در قرن هشههتم ه ری الاهه . »پدرش امیر   یمین اریومدی ابن

که دولتشههاه گمته مردی ااضهه  و اصهه  او ترک بود و به روزگار لاههلطان یمین الدین طغرایی انان

: ۳،  1۳۶۹) صهما،جا لاهاکن شهد  ی اریومد الاهواب و امیک خریده و همانمحمد خدا بنده در قصهوه

الهدین هنهدو را مهد   ثالهدین محمهد و برادر او خواجهه ییها. »ابن یمین در اوایه  خواجهه عیء(۹۵1-۹۵۲

الهدین محمهد بهه گرگهان راه  و طغها تیمور حکمران آن و یه  را کرد. بعهد از ظهور لاهههربهداران بها عیء

های های نخسهتین زندگی او در خرالاهان و لاها . لاها (۳0ش:  1۳۴۵)الاهدی زاده و همکاران،مد  نمود  

جوانی او در توریع گ شه . »قسهم  پایانی عمر او در لاوعوار و اریومد به قناع  لاپری شد. لاخن او 

اروشهی و به نمایی و علمبرخیْ بسهیاری از معاصهرانش روان و منسه م و خالی از هرگونه تکل ، خود

برخی از بهترین   . »(۹۵۶:  ۳،  1۳۶۹) صههما،گویان خرالاههانی الاهه  ی لاههو  لاههادهتمام معنی دنواله

و ارزندان اولاه  شههرت و اهمی  ابن یمین بیشهتر به   قصهاید او در مد  و نع  علی بن ابی طالپ

لاوپ قطعات معروْ اولا  که مشتم  بر مضامین اخیقی و اجتماعی الا  و یالواً در ابیاتی روان و 

طلوی مع و زیادهتکل  خوانندگان را به کار و کوشهش و قناع  و الاهتقی  ترییپ، و به پرهیع از طبی

 .(1۹۲۶: ۵، 1۳۶۷)مولاوی ب نوردی،   کندو صیان  نمب از ذل  و خواری دعوت می

 واکاوی تطبیقی تأثیر کلام علوی در شعر حلی و فریومدی

ب( در شههعر دو ) یعلترین مضههامین اخیقی مشههترک متأرر از لاههخنان امام ی بحث به مهمدر ادامه

 ی هن  خواهیم پرداخ .ی نظریهشاعر بر پایه

 هاصبر بر مصیبت ریتاث

 متن حاضر

ارِبِ  التَّجییییع ارِ  بنِییییع بْاِس  سیییییییییییع اْ  أخْلعصیییییییییییییییع د   فیعقییییع
 (13: 1983)الحلی، 

دج   حییییییع اْ  مییییییع لیییع ثییییع ن  وائییییییتِ   يلإع الییینیییج رُوفُ   صیییییییییییییُ
 

جای ناامیدی نیس [؛ زیرا روزگار با آتش ]  ی شمشیر مرا بشکند،اگر حوادث روزگار، لوهترجمه: 

 هایش، قالپ وجود مرا به بهترین شک  خواهد ریخ .ت ربه
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نههکههو را  او  الاهههه  صههههوههر،  کههار   تههریههن 

روزی عههاقههوهه   کههه  بههاشههههد   لاههههههه  

رههههد  بهههاز  انهههتهههظهههار  آن  از   یههها 

بسهههتههه ‌‌هبهه شههههد  گشههههاده   صهههوهوری 
 (۶00: 1۳۴۴مدی، )اریو

گههراههتههارلاهههه    مههحههنههتههی  در  کههه   هههر 

لاههههوزی  بههاشههههدش  اههه  ار  انهتهظههار   ز 

نهههههههد  مهههراد  راه  در  قهههدم   یههها 

کههرده دانسهههههتهههامههتههحههان  و   ایههم 
 

 متن غایب

اندوه که برای ؛ هنگامی«إذعا صیعبرعْتع للِْمِحْنعة فیعلعلْاع حعدَّهعا»در باب اهمی  صهور ارمودند:  ب(  )  علیامام 

 .(۷۴۹: 1۹۹0الآمدی، ) ی او مصیوتی صور کردی تیعی آن محن  را کند کرده

مرتوه نیع قدرت شهود خداوند بلندوقتی مصهیو  و گراتاری بر انسهان وارد می:  فرآیند بینامتنی

ها راته و زدنی به مصهاْ مصهیو شه اعتی مثا  بازبان کند. شهاعر عربتحم  و صهور را بر او ناز  می

ی حوادث روزگار، پت   جان خویش را به تکه آهنی تشهویه کرده که در کورههرالاهد. او  ها نمیاز آن

اریومدی نیع صور را در مواجهه با حوادث لاخ  بهترین    دهد.صور آن را به بهترین صورت شک  می

بینامتنی   ی هن  در این مورد با  ی امور الاه . طوق نظریهبخش و گشهایندهها دانسهته که ن اتکار

ها به ی  شهیء تیع و برنده همانند شهده که ضهمنی روبرو هسهتیم. در حدیث حضهرت امیر )ب( لاهختی

کلید عم  ی آن الاه . در شهعر حلی به ی  قالپ و در کیم ابن یمین مانند ی  شهاهکنندهصهور کُند

 بنیادی الا . -پ یری از کیم علوی در شعر دو شاعر از نوب الهامیالا . نوب تاریرکرده

 احسان بودن  اهل

 متن حاضر

فيُ  بییییییییاسییییییییُ هییییییییِ الییییییییرجِییییییییالِ  اقِ  نییییییییع أعییییییییْ دُ  ئییییییییِ لاع امِ      ییییییییع مییییییع اةییییع ا قییییییع نیییییْ ییییییع مییییِ الیییینییییییاسع  رع   وَّقِ المیییی سیییییع  اییییع
 (745: 1983)الحلی، 

های اولاهه  و مردم را در آن حال  مانند  های احسههان بر گردن مردم از بخشههشترجمه: حلقه

 پنداری.دار میکووتران زیوای طوق

مقصود شاعر عرب از این بی ، اروات اطاع  و ارمانورداری مردم از ممدوحش الا  که با جود و 

 الا  آن ها را به بندگی کشد.بخشش و احسان خود توانسته

زننههد  گر  و  مرد  گر  یکسهههره  زمههانههه   اههه  
 

امهای تو  تو شههههدنهد عویهد و   ز احسههههان 
 (1۵1: 1۳۴۴)اریومدی، 
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 متن غایب

الآمدی،  ) الاه ؛ انسهان بنده احسهان و نیکی  «الانسییانُ عبدُ الإحسییانِ »اند:  ارمودهنیع )ب(   علی  حضهرت

1۹۹0:۲۶۳). 
ها را نسههو  به هم نرم و حب نوعدولاههتی را در  نیکی و احسههان د  انسههان  :فرآیند بینامتنی

پرورد، از این رو این نرمش بهه تعویر امهام )ب( مهاننهد بنهدگی الاههه . این تعویر زیوها در جهان آدمی می

جا ی هن  نوب بینامتنی در اینخورد. طوق نظریهاشههم میگوی نیع بهشههعر شههاعر عرب و پارلاههی

پ یری تصویری شاعر تصویر ارردر»گ اری از نوب تصویری الا .  ضمنی الا . در شعر صمی الدین ارر

ها پردازی ها، نگارهها، لاهیمالاهازی آارینیگیرد. مراد از تصهویر نقشخویش را از قرآن و حدیث وام می

نگارد و ی لاههخن میی خیا  بر صههمحهای الاهه  که لاههخنور با خامههای شههاعرانهبخشههیو اهره

اصه  آن همان الاه  که در زبان ادب تشهویه، الاهتعاره، م از، کنایه، ت سهیم، تشهخی  پردازد و حمی

در کیم امام )ب( از تعویر »عود  و در شهعر  .(۶1: 1۳۷۶)رالاهتگو،  شهود طور کلی ایماه خوانده میو به

ی »عوید  الاهههتماده شهههده که عوید جمع عود و برای بندگی ییر خدا کاربرد دارد اریومدی از واهه

»کلمه عواد مانند کلمه عوید جمع کلمه عود الا  با این تماوت که عواد بیشتر در مورد بندگ  خدا 

شهود عواد این شهخ ، شهود و یالوا گمته نم ها الاهتعما  م و عوید بیشهتر در مورد بردگ  انسهان

پ یری در شههعر ابن یمین از بنابراین نوب تاریر  ؛(۴۳۵  1۳۷۴:۳طواطوایی،  ) او  عوید  :شههودبلکه گمته م 

 صورت ترجمه الا .نوب گعارشی و به

 و بی رغبتی به دنیا  زهد

 متن حاضر

اْ  لییییییع أ ییییییبیییییییع س  هییییییِ إذا  نیییییییییییییا،  بالییییییدج اُ  تُییییییعِ  مییییییا 
 

لْ   قیییییییبیییییییِ سیییییییُ لمع  إذا  آسییییییییییییییییییس،  لا  و  و    نَیییییییع
 (25: 1983)الحلی، 

هنگام که به من پشه  کند  شهوم و آنهرگاه دنیا به من روی آورد شهیدا و لاهرگشهته نمیترجمه:  

 شوم.اندوهگین نمی

 ابن یمین اگر همهه عهالم بهه کهام تولاههه  

 ور مله  کها نهات ز دلاهههته  برون شهههود

 اون هسههه  و نیسههه  نمهانهد بهه یه  قرار
 

را   تههو  د   نههیههمههعایههد  اههر   کههعان   بههایههد 

را  تو  د   ربههایههد  جههان  ز  یمش  تهها   هههان 

را  تهو  د   نهیههایههد  یههاد  بههه  کهعان  بههه   آن 
 (۳1۳: 1۳۴۴)اریومدی،  

تههو   دلاههههه   ز  جهههههانههی   بههرودگههر 

ااههتههد  بههدلاههههتهه   ار  نههیههع   عههالههمههی 

الاهههه   گهه ر  بر  او  جهههان  نیهه   و    بههد 

نهیسهههه    اهیهعی  کههه  آن  انههدوه   مهخهور 

 هم مشهههو شهههادمهان کهه ایعی نیسههه  

نهیسهههه   اهیهعی  کههه  جههههان  از  گهه ر   در 
 (۳۵0)همان:  
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 متن غایب

ُ سیُبْحعانعفُي   :ارمود  ب()  یعلامام  َِّ وْا ععلى ما فاسعكُمْ وع ﴿ال یهْدُ كُلیفُي بعْ"ع كعلِمعتعْ"ِ مِنع الْقُرْآنِ  عالع ا لا لِكعیْلا تأعْسیع
ي وع وع  ﴾سیعفْرعحُوا بما آ كُمْ  سع ععلعى الْمعاایییییییِ ْ يیعفْرعحْ بِالْآتي فیعقعدْ أعخعلع ال یهْدع بِاعرعفیعیْفيِ معنْ لمعْ  عْ ؛ دو کلمه از قرآن لمع

اه و بدان اید تألاههّ  مخوریداه از دلاهه  دادهارماید: »تا بر آن»زهد  را تمسههیر کند. خداوند می

اه دلاه  یااته شهادمان که بر گ شهته تألاهّ  نخورَد و بر آناید شهادمان نگردید  و آندلاه  یااته

 .(۴۳1الوییه، حکم نهج) الا نگردد زاهد کام  

ههای آن بها رو  دین الاهههیم منهااهات دارد و زههد و دلوسهههتگی بهه دنیها و نعمه :  ارآینهد بینهامتنی

گیری از آن یکی از مؤکدات دین مالاهه . در حدیث علی )ب( و در اشههعار هر دو شههاعر عیناً با کناره

ی هن  نوب بینامتنی  از نوب ضهمنی الاه . شهویم و طوق نظریهگرایی روبرو میهمین تعری  از زهد

بنیادی و در شههعر اریومدی گعارشههی و از نوب    -پ یری در این بخش در شههعر حلی الهامینوب تاریر

 ترجمه الا .

 تمثیل دنیا

 متن حاضر
عٍ  ییییییییییْ عیییییییییع بیییییییییِ ا  الیییییییییدُنیییییییییییییییییییع س  فیییییییییِ ترعَّ  "یییییییییْ يییییییییییع نْ  رعابِ    وعمیییییییییع السییییییییییییییییییع نع  میییییییِ رعاب  الشییییییییییییییییییع تع  لیییییییع طیییییییع دْ  قیییییییع  فییییییییع

 (386: 1983)الحلِّی،  
 الا .هرکب اریمته زندگی دنیوی شود از لاراب طلپ شراب کردهترجمه:  

 لاههها لی حها  جههان را ز یکی کرد لاهههؤا 

 گمه  دنیها و نعیمش او بیهابهان و لاهههراب 

بهیههدار مهردم  را  نهنهههنههد خهواب  اصهههلهی    د  

 آن شنیدی که اه ارمود حکیمش به جواب  

 خواب  یا خیالیسه  که صهاحونظرش دید به

بهه تمویج لاهههراب  یرّه  اهه  خرد   نشهههود 
 (۳۲1: 1۳۴۴)اریومدی، 

 متن غایب

مٍ  علائِلع »این انین ارمود: )ب(  امام نیْا معتاقُ أعلج عُ  إِنمَّعا الدی عُ كعما يیعنْقعشیِ ثَّ سیعُ ولُ كعما يیعُ ولُ السیَّرابُ وع سیعنْقعشیِ
حابُ  اون لاهراب از میان  اى اندک الاه . لاهپب، همدنیا، در حقیق ، برخوردارى اند روزه  «؛السییییَّ

الدینیا حُلمُ و در جای دیگری ارمود:   .(1۷8: 1۳8۷اللیثی الوالاهطی،)  شهودلاهان ابر، پراکنده م رود و بهم 
مُ؛ محمدی ری شهههری،  )  الاهه ی پشههیمانی  دنیا خواب الاهه  و مغرور شههدن به آن مایه الا تِرارُ  ا نعدع

1۳۷۷:8   ۳۷۴). 

ترین تشهویهات آن امام بعرگوار نسهو  به دنیا لاهراب ترین و لطی یکی از زیوا  :فرآیند بینامتنی

شهود. می احمد نراقی نیع در کتاب بودن و خواب بودن آن الاه  که در شهعر دو شهاعر نیع دیده می
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 راکهه او  گویهد: »در خصهههوص اینمعرا  السهههعهاده از دنیها تعویر بهه خیها ت در عهالم خواب دارد و می

دنیا( هی  حقیقت  نیسه  و اصهل  ندارد، بلکه وهم و خیا  محض الاه  و در این خصهوص، آن را )

شهود اصهی از آن اررى بیند و اون بیدار م اند به خیا ت  که آدم  آن را در خواب م تشهویه کرده

شهاعر عرب خود را در برابر حوادث تلخ و شهیرین دنیا شهیدا یا یمگین   .(1۶8:  ش  1۳۲۶)نراقی،    نیسه  

دهد که اقوا  و ادبار دنیا در حالش نواید دگرگونی داند. اریومدی نیع این هشههدار را به خود مینمی

و شهاعر ایرانی تشهویه به لاهراب و خیا   وهمی ای اد کند. شهاعر عرب از دنیا تعویر به ی  جام شهراب

پ یری از نوب اند جا نیع نوب بینامتنی ضهمنی الاه . نوب تاریرتوان گم  در اینالاه ، پب میکرده

پ یری در ی  شهاهد  لاهویه ت میع اند نوب تاریری واهگانی و تصهویری الاه . منظور از اندلاهویه

بنیادی در بیشهتر ابیات   -های واهگانی، تلمیحی و الهامیپ یری توان گم  اررمثا  الاه  که یالوا می

 شود.کنار هم دیده می در

 به تقدیر و حکمت خداوندی تیرضا

 متن حاضر

لٍ، فییییییییِ ناع ِ مییییییییرٍ  رعي  جییییییییع اءُ  الییییییییقعایییییییییییییییییییع رُ    إذا  دبییییییِ الییییییتییییییع أ  اییییییع أخییییییْ وع  یییییییتُ  الییییییاییییییبییییییِ طع  لییییییِ   ییییییع
 (385: 1983)الحلی،  

اندیشی شود واارهگاه که روزگار بر امری حتمی جریان یابد طویپ داار اشتواه میو آنترجمه:  

 رود.خطا میو تدبیر به 

حهق تهقههدیهر  بهها  تههدبهیهر  مهتهمهق  ااهتههد   نههادر 
 

 اون اج  آمد دم عیسهی مریم هی  نیسه   
 (۲۳: 1۳۴۴)اریومدی،  

 متن غایب

ها به تقدیر الاهه  نه به کار «؛الامُورُ بالتَّقديرِ لا بالتَّدبرِ »نخسههتین امام معصههوم در این مورد ارمود:  

ادِيرِ، حعتىَّ يعكُونع  »در جهای دیگر ارمود:    .(۳0۶:۹،    1۳۷۷محمهدی ری شههههری،  )  ریتهدب سییعلِلی الْأمُُورُ للِْمعقییع
الوییه، نهج)  ان امداندیشه  به مرگ م کارها انان در لاهیطره تقدیر الاه  که ااره «؛اةعْتْفُ في التَّدْبِرِ 

 .(1۶حکم 

در میان آیات قرآن و روایات متعدد معصههومین به اصهه  رضههای  به تقدیر   :فرآیند بینامتنی

اندیشهی انسهان در طو  قضها و قدر الهی باید الاه . تدبیر و اارهی امور تأکید شهدهخداوندی در همه

گونه کلمات این نیسه  که انسهان دلاه  از لحاظ شهود. »شه  نیسه  که منظور امام )ب( از بیان این

تدبیر و تیش و کوشهش براى رلاهیدن به مقاصهد مشهروب و مطلوب بردارد و همه ایع را به مقدرات 

بسهپارد بلکه منظور این الاه  که ضهمن هرگونه تیش و کوشهش مراقپ باشهد که ماوراء نقشهه و تدبیر 

مکارم  )د ها را از او بطلوبه او بندد و پیروزى  او نقشه و تدبیر کب دیگرى الا ، از او یاا  نگردد، د 



 نرارد ننل(  لینامتنیب ه ی)بر اسا  نلهر  یومدیفر  ینیمالدین ا لي و ابنعلوي در اشعار صفي یاخلاق یهابه بازتاب گزاره  یق یتطب ینگاه-------

 

312 

پ یری در شهعر حلی از در این مورد نیع نوب بینامتنی ضهمنی الاه . نوب تاریر  .(۶10  1۵:  1۳8۶شهیرازی،

 بنیادی و در شعر اریومدی از نوب تلمیحی الا .-نوب الهامی

 اندیشیعاقبت

 متن حاضر 

إٍ،  مییییییع ظییع ن  مییِ اتع  مییییییع و  لییع ن  مییع الیینییییییاسِ  درعا   وأحییْ عمُ  الصییییییییییییییییع عیییرِفُ  يیییع س  تیییَّ حیییع الیییوعرْدع  رِبُ  قیییْ  لايییییع
 (69: 1983)الحلی،  

گردد اگر از شهدت تشهنگی بمیرد به آبشهخور نعدی  نمیترین مردم کسهی الاه  که  دوراندیش

 مگر اینکه خروجی آن را بداند.

خهویشههههتههن اقههدام  مهواقهع  بهوههیههن   او  

  درنهد بمقصهههود خود رلاهههیخواهی کهه بی

بها  و  آن پب  از  قهدم  نهه  بهاشدر   احتیهاط 

 پیولاهههتهه مسهههتقیم رو و بر صهههراط بهاش 
 (۴۳۷: 1۳۴۴)اریومدی، 

 متن غایب

دْر»ارمود:  مو ی متقیان   قو  از این که )به جای  براى تهیه آب و ...( داخ   ؛«سعلعكَّرْ  عبلع الوعردِ الصیییییع

ألا و إنج »در جای دیگری ارمود: . (۳۴1  ۲0تا:)ابن ابی الحدید، بی شههوى به اکر بازگشهه  )از آن ا( باش
للِنَّواِئییییتِ  سیعععرَّ ع  دْ  فیعقییییع تِ  الْععوا ییییِ فِس  بِ"عرِ نع عرٍ  فِس الامُُورِ  سیعوعرَّلع  آگهاه بهاشهههیهد هرکب بهدون ؛  «معنْ 

الآمدی،  )  الاه های لاهنگین لاهاختهاندیشه  در کارها دلاه  به کارى زند، خود را گراتار نگرانیعاقو 

1۹۹0 :1۷8). 

اندیشهی از عل  مواقی  در امور الاه . در حدیث امام علی )ب( تدبیر و عاقو   :فرآیند بینامتنی

الا . شاعر  شدهصورت نمادین از احتیاط در ورود و خرو  به اشمه لاخن گمتهبهالدین  و شعر صمی

ی رلایدن  اارلاهی زبان در ی  بیان کلی دوراندیشی را منحصر در تمثی  آب و اشمه نکرده و  زمه

پ یری شاعر عرب از کیم امیرِ بیان از نوب تاریر  الا .به مقصود را راتن به صراط مستقیم ذکر نموده

ای و از نوب ح  و تحلی  الاه . »گاهی تنگنای وزن و قاایه از ی  لاهو و اشهتیاق به اقتوان از گعاره

بندی لاهههخن خویش به آیه و حدیث، بیش از پیش  دارد تا برای آذینلاهههوی دیگر گوینده را وا می

یند  گوها را از هم بپاشهاند که به این کار ح ّ میها را دلاهتکاری کند و اه بسها لاهاختار اصهلی آنآن

پ یری لاهرا از حدیث دوم از نوب عکسهی الاه . »در اررپ یری شهاعر پارلاهیتاریر .(۳۴:  1۳۷۶)رالاهتگو،  

مقاوم    -در ادبیات ملتی دیگر -ای دیگرعکسههی، گویی نویسههنده یا شههاعر در مقاب  ارر نویسههنده

حضهرت  .(18:  ۲008ینیمی، )آورد نموده و از این مقاوم  ارر خود را که عکب ارر او  الاه  پدید می

اندیشههی در امور کرده و اریومدی با حالتی دهنده ااراد را متوجه عاقو ای هشههدارگونهعلی )ب( به

په یری از حهدیهث مو ی انهد. ابن یمین در تهاریرگونهه و بها یه  راهکهار این کهار را توصهههیهه کردهموعظهه
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لاههازی حدیث امام )ب( نیع محسههوب نوعی برجسههتهمتقیان قصههد مقاوم  نداشههته ولی این کار به

 شود.می

 همتیبلند

 متن حاضر

جیییییی ِ  نییییییتییییییع مییییییُ رع  الأمییییییانییییییس  ییییییع وععییییییدُ   مییییییادامع 
تٍ  نیییییتییییی ییییییع میییییُ فییییییامییییییدُد قیییییفج  "ییییییاتُ  المیییییع  هییییییل  
مٍ  ع همییییِ ذ   فِ  فییییس قییییع مٍ  مییییع صییییییییییییییع ذ   لُ    و قییییییُ

الیییعیییجییی ِ   إلیییس  نسیییییییییییییوبٌ  میییع عَ  ایییثییییییِ میییع ایییول   فیییع
 و فُرصییییییییییییةُ الییدهرِ، فییالسیییییییییییبُق سیییییییییییبقع مُنت  ِ 
یییییییع ِ  مییییییع ذ   فجِ  فییییییس قییییییع   ٍ یییییییع مییییییع ذ   لُ   و قییییییُ

 (56: 1983)الحلی،  
شههود.  ها ییر قاب  ان ام الاهه  طو  درند تو به ناتوانی تو منسههوب میی آرزوکه وعدهتا زمانی

کننده را یاری کن و این ارصه  روزگار الاه ، پب پیشهی بگیر،  ها ینا م الاه . پب دلاه  یارتاین

ها در دلاتان ی نیعهها در دلاهتان بلند همتان الا  و همههمه نیعه و ؛جسهتنی ینیم  جویندهپیشهی

 هالا .برترین

بییییییا   اییییلییییع مییییع رمُییییییاُ  إذا  عییییع مییییییا ،  لییییس  أنج  الأر ِ    عییییلییییس  میییین  إلییییسَّ  أدنییییس  السییییییییییییییمییییییاءع   رعأيییییییاُ 
 (31)همان:  

تر از زمین  ای هسهتم که هرگاه خوالاهتار ایعی باشهم آلاهمان را به خودم نعدی من دارای اراده

 بینم.می

آرد خهههود  پهههای  زیهههر  عههالههی    آلاهههههمهههان  هههمهه   هسهههه   را  کههه   هههر 
 (۵۲۴: 1۳۴۴اریومدی، ) 

خهلهق   و  خههدا  نهعد  کههه  دار  بهلهنههد  تهو    ههمهه   اعهتهوههار  تهو  ههمهه   قههدر  بههه   بههاشههههد 
 (۵0۲)همان:  

 متن غایب

  الا اندازه هر کب به اندازه هم  او    «؛ عدرُ الرَّجُلِ على  عدرِهِمَّتِفيِ »در حدیثی ارمود:    ب()  یعلامام  

الْبالیِعةِ »در جای دیگری ارمود:    .( ۶11:  8   :  1۳۷۷شهری،  محمدی ری ) الْعالیِعفِي لابِالرَّمعمِ  مِ   ؛ « الشَّرعفُ بِالِمع
 .(۶0: 1۳8۷اللیثی والاطی،) ده یپولاهای های بلند الا  نه به الاتخوانشراا  به هم  

ی )همّ( گراته شهده و به معنای توجه انسهان به ی  هدْ و کلمه»هم  از   :فرآیند بینامتنی

ای که برای رلاهیدن به آن تیش کند و متحم  رنج شهود. انین شهخصهی تا گونهمقصهد مهم الاه ؛ به

شهود و همواره به خاطر نرلاهیدن به مقصهود و مطلوب خود ای از آن یاا  نمیبه نتی ه نرلاهد، لحظه

. به همین جه ، همّ را به معنای میزم آن یعنی حعن (1۳۹0:1۲1جویواری،)داار یصهه و اندوه الاه  
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رایپ  )شهههود اند: همّ حعنی الاههه  که بر ارر آن بدن ذوب و نحی  و یر میاند و گمتههم دانسهههته

کند که شهاعر عرب درند قدر مهم جلوه می. بلند همتی در اشهعار هر دو شهاعر آن(8۴۵: 1۴1۲اصهمهانی،

خواهد که از روزگار پیشهی جوید و شهمارد و از او میی ضهع  آدمی میانسهان را در برابر آرزو نشهانه

بیند که آلاهمان را از زمین  جا میهمتی خود را تا آنها را صهید کند. شهاعر در جایی دیگر بلندارصه 

شهنالاهد. او آلاهمان را مندی او میی ار  و آبروکب را مایهیابد. شهاعر ایرانی هم هم  هرتر مینعدی 

کنهد. نوب دانهد و بلنهد همه  را آبرومنهد در نعد خهدا و مردم معرای میزیر پهای عهالی همتهان می

از ابن یمین با بنیادی الاه ، اما بی  انتهایی    -پ یری از نوب الهامیبینامتنی ضهمنی الاه . نوب تاریر

 حدیث دوم حضرت از نوب گعارشی و ترجمه الا .

 ذلت ناپذیری

 متن حاضر

اإنمیییییییا   لییییییینیییییییج لیییییییِ عَ  فالیییییییِ سیییییییییییییییییُ فیییییییس   الیییییییلیلُ 
 

ريیییییقُ؟  الیییییایییییع ن  أيیییییْ فالِ  سیییییییییییییییُ س  فیییییِ و  لیییییع وع   سِ، 
 (652: 1983)الحلی،  

 که از مردم درباره راه بپرلای.ی ذل  تولا  و لو اینپرلاش تو از مردم مایه

او کههه  جههههان  انههدر  عهعیهعتهر  بهود  لاههههؤا     آنهکهب  خهواری  نههدهههد  را  عهعیهع   نهمهب 
 (۶۲1: 1۳۴۴)اریومدی،  

 متن غایب

أكرمِْ نفسعكع عن كُلجِ دعنیَِّةٍ و إنْ سا عتكع إلَ رع بعةٍ، فإنجكع لعن سععتا ع بما سعبلُلُ مِن نفسِكع »علی )ب( ارمود:  
ُ  حُرجا جِ خویشهتن را به هی  پسهت  و زبون  آلوده مکن،    ؛«عِوعایییییا  و لا سعكُن عبدع  عرِئع و  د جعععلعكع ا

ده   اه را در این راه از دلاهه  م ات برلاههاند؛ زیرا هی  ایع جوران آنهر اند تو را به خوالاههته

 .(1۴۴: 1۹۹0الآمدی،) الا کند و بنده دیگرى مواش، که خداوند تو را آزاد آاریدهنم 

شه  انسهان باید بخشهی از آبروی خویش ها بیدر مسهیر برآورده لاهاختن نیاز  :فرآیند بینامتنی 

قدر ارزشههمند نیسهه  که او های مادی آنرلاههیدن به خوالاههتهرا هعینه کند. به تعویر امیرِ کیم، 

الهدین نیع از مردم ی معنوی خود را کهه ععت و آبرویش الاههه  را بهه حرا  گه ارد. صهههمیلاهههرمهایهه

دیگر پرلاهش نکنند. اریومدی نیع ععت ی مسهیر از ی خواهد به منظور خوار نشهدن حتی دربارهمی

 -داند. نوب بینامتنی ضهههمنی و نوب تاریرپ یری الهامیانسهههان را در عدم درخوالاههه  از دیگران می

 بنیادی الا .
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 ی گفتار با عملهماهنگ

 متن حاضر

ة ،  ایییرمِییییییع سیییع و  وععییییییدا   لیییس  ولع  الیییقیییع مُ  لُ    أحسییییییییییییینیییتیییُ الععمیییییع يعصیییییییییییییییدُرع  حتجس  القولُ  يعصیییییییییییییییدُقع   لا 
 (416: 1983)الحلی،  

که عم  از آن شهود تا ایننمیمرا لاهخن نی  گمتید در وعده دادن و بعرگداشه ، لاهخن رالاه  

 بیرون آید.

 کسهههی را مقهدار علم و عمه  هی نیسههه  بی   شههرْ مرد به علم الاهه  و کرام  به لاهه ود
 (۴۲۴: 1۳۴۴)اریومدی،  

مهکهن بهها اصهههه   و  وصهههه   و  بههاش   واهها 

بههگههو  قههو   تههرک  و  کههوش  عههمهه    در 

 

کهههههن   یههاران  ز  نههو  یههاران   بهههههر 

لاههههخههن  بههه  نههمههیشههههود  کههرده   کههار 
 (۴۹8)همان:  

 غایبمتن 

اه ؛ خرد، آن الاه  که دانسهته لاهخن بگوی  و به آنالععقلُ أن سعقولع ما سععیییییییییییییییرِفُ و سععمعلع بما سعناِقُ بِفيِ 

 .(۵0۹  1۳۷۷:۷محمدی ری شهری، ) کن گوی  عم  م 

های مربوط به زبان، اروات رالاهتین بودن گمتار از طریق یکی دیگر از مراقو   :فرآیند بینامتنی

الاه . حلّی صهدق در وعده را منوط به هماهنگی گمتار   و به اصهطی  تطابق گمتار با عم عم  به آن  

ویژه اگر عم  با علم نیع همراه داند بهالاه  و ابن یمین ارزش انسهان را به عم  او میبا عم  دانسهته

ب( این امر مهم را )  ریامباشد. از نظر ابن یمین ارزش کار به حرْ نیس  بلکه به عم  الا . حضرت 

 بنیادی الا . -نوب بینامتنی ضمنی و از نوب الهامی ی خردورزی انسان تلقی ارمود.نشانه

 ارزشمندی علم

 متن حاضر

أدرقییییییییفيُ  بالأ ییییییییلامِ  الییییییییعییییییییِ ی  فُي  فییییییییاسییییییییع  میییییییین 
 

میین    يییقییییییدعحُ  رعرا بالییبیییییییم  الشیییییییییییییع  أعییاییییییافییِ ییییییا 
 (69: 1983)الحلی،  

الاهه  از دلاهه  دهد، ععت را با شههمشههیری  دانش( به آن رلاههیده) هرکه ععتی را که از راه قلم

 جهد.آورد که از دو طرْ آن شراره میدلا  میبه

تههیههغ  ز  دان  اههعون  بههرتههوهه   را   قههلههم 

بهههایهههدت گهههر  کهههاراهههرمهههای   قهههلهههم 

مههعههاش  وجههه  بهههههر  از  کههه   نههوههیههنههی 

تههن  نههیههروی  بههه  زو  کههم  اههه  گههر   بههود 

انهه ههمههن هههر  لاههههرااههراز  بههاشههههی   کههه 

زن و  مههرد  هههر  اویههنههد  مههحههتهها    بههه 
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بههیههش   قههلههم یهه اههرا  صههههاحههپ   مههرد 
 

تههیههغ پهههههلههوان  صههههد   زن بههیههایههنههد 
 (1۳۴۴:۴۹۲اریومدی، ) 

 متن غایب

لاءِ فس أطرافِ أ لامِ ا»امام )ب( در حدیثی شههری  ارمود:   خردهای دانشههمندان، در   ؛«عُقولُ الفُاییییییع

 .(۳۹  10: 1۳۷۷محمدی ری شهری، ) هالا های آنقلمنوک 

شههمرد و ابن یمین آن را با نیروی تن ی ععت انسههان بر میحلی علم را مایه  :فرآیند بینامتنی

الاهه . حضههرت علی )ب( معیار خرد قیان کرده و در نهای  پهلوانان را مطیع اه  علم قلمداد کرده

پ یری از اند. از نظر بینامتنی  نوب رابطه ضمنی الا  و تاریراندیشمندان را توجه به قلم آنان دانسته

 بنیادی الا . -نوب الهامی

 از حسادت زیپره

 متن حاضر

س  نییییییییینیییییییییج میییییییییا  اةیییییییییاسیییییییییییییییییییدُ   ُّ لیییییییییع بییییییییییع  لا 
 

ا  مییییییینیییییییج میییییییات  و  وجیییییییدا   د  عایییییییییییییییییس  قیییییییع  فییییییییع
 (357: 1983)الحلی، 

 را .حسود به آرزویش نرلاید. شادی و توانایی را از دلا  داد و در میان ما از دنیا 
آسووو دم  و و  دل  بوو  و   و و د ای   بوو ک  ووک 

 صووو ن  ر بن  ووووس     سوووس   د  ووو د ب ی 
 ئ  شوووس دل ا  غم مخ ر     ووووس آد ووو وسم 

آ  ان  ار  یچ  یو بوس  وک ش رک سوووو ند   آدش 
 

مو   بووک  وووووس  دو   وووو دی  بون ی    وروند گون 
رو     ند  ر ح  وووووس  ان  ش د  بوسا یش    و   
گوو رد  ا ووسر  صوووو رو ووک  ن ووس  بون   گوبو     ووک 
  و رک انر اسووو   وک ش   دل ش د را بخ رد 

 (۳۷0: 1۳۴۴)اریومدی،  

 متن غایب

قمِ وإن كانع صیعحیحع الِجسیمِ »درباره خطر حسهادت ارمود:   )ب( امام حسهود، همیشهه  ؛«اةعسیودُ دائِمُ السیی

ِ  دعری » در جایی دیگر ارمود: .(108: 1۹۹0الآمدی، )  بیمار ]و رن ور[ الاه ، گراه جسهمش لاهالم باشهد جِ
لعییفُي! بعییدأع بصاحِبِفِي فقعتلعفيُ  ه عدال  پیشه الا ! پیش از همه صاحپ  ا  آارین بر حسادت؛ «اةعسییدِ مییا أعْدع

 .(100  ۳: 1۳۷۷محمدی ری شهری، ) دخود را م  کش

در شهعر حلی به ناکامی حسهود اشهاره شهده و در شهعر اریومدی ی  هشهدار   :فرآیند بینامتنی

ااکند.  دهد که برق حسههادت عاقو  صههاحپ حسههد را به هیک  میاخیقی به مخاطپ خویش می

لاهوزد ها را اون اوبی دانسهته که در آتش حسهادت میکه شهاعر با ی  تشهویه ضهمنی کینهضهمن این

حالی روحی حسهود ااروزد تا آن آتش، بقا داشهته باشهد. در کیم امیرمؤمنان به پریشهانو شهعله بر می
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اشهههاره شهههده و در حهدیثی دیگر کهه بها شهههعر اریومهدی قرابه  دارد بهه خهاصهههیه  کشهههنهدگی آن 

بنیادی و در   -پ یری از نوب الهامینوب تاریر ی بینامتنی از نوب ضهمنی الاه .الاه . رابطهشهدهپرداخته

 تواند باشد.ترجمه( و تصویری نیع می) یگعارشلاویه شعر ابن یمین از نوب اند

 قناعت

 متن حاضر

هُ، نیییییییییییدع عیییییییییییِ ا  بمیییییییییییِع رْءِ  المیییییییییییع ةُ  اعیییییییییییع نیییییییییییع   یییییییییییِ
لا وع  وعا ،  فییییییْ عییییییع اءع  جییییییع دْ  ا  ییییییع بمییییییِع وا  ارْاییییییییییییییییُ  فییییییع

 

فيُ   لییییییییكییییییییع ممییییییییعْ ا  لییییییییُ ییییییییع ثییییییییْ مییییییییِ ا  مییییییییع ةٌ  كییییییییع لییییییییِ  ممییییییییعْ
ةِ  كیییییییع لیییییییُ الیییییییتیییییییع یییییییْ إل  م  دِيیییییییكیییییییُ ِ يیییییییْ وا  قیییییییع لیییییییْ  سییییییییُ

 (652: 1983)الحلی،  
اه به شهما بخشهیده شهده  مانند الاه . پب نسهو  به آندارایی خود، ملکی بیقناع  انسهان به  

 ندازید.الا  راضی باشید و با دلا  خود، خود را به هیک  و نابودی نیا

نییییییییییییی یییییییییییییم،  میییییییییییییِ بالیییییییییییییوُدجِ    ییییییییییییینیییییییییییییعیییییییییییییاُ 
 

   َُ لیییییییییییییییْ میییییییییییییییُ نیییییییییییییییاعیییییییییییییییةع  الیییییییییییییییقیییییییییییییییِ  إنَّ 
 (1983:430)الحلی،  

 ها قناع  پیشه کردم. قناع  دارایی الا .در دولاتی با آن

 متن غایب

 .(۲۲۹حکم   الوییه،نهج ) الا آدمی را مل  قناع  بب  ؛... كفى بالقعناععةِ مُلكا

در کیم حضهرت علی )ب( و در شهعر صهمی الدین و ابن یمین از قناع  تعویر   :ی بینامتنیرابطه

الاه . در شهعر حلی از دولاهتی زیاد، در شهعر ابن یمین از ااعون شهدن هنر با تشهویه بلیغ  به مل  شهده

داند.  ی امور کاای میالاههه  و امام )ب( قناع  را برای انسهههان در همه»مله  قناع   تعویر شهههده

صههورت پ یری هر دو ادیپ از کیم حضههرت بهی بینامتنی در این ا از نوب ضههمنی الاهه . تاریررابطه

 ی تلمیحی و واهگانی الا .اند لاویه

 زبان  کنترل

 متن حاضر

مِ، لاع الییییییكییییییع عع  حییییییْ فییییییُ الیییییینییییییاسِ  نع  مییییییِ وعقَّ   سیییییییع
 

فيِ   رسیییییییییییییییییییِ نيع  یییییییییع جیییییییییع نیییییییییالُ  يیییییییییع ل   كیییییییییُ  فیییییییییع
 (1983:652)الحلی، 

یههااهتهههگهنهج ههنهر ههها  ز  ویهران  د   در   ام 

  شهههدم دانسهههتممهایه  مله  قنهاعه  او  

 زآنکه بحریسه  ضهمیرم که لاهرالاهر گوهرلاه   

 که هنر هر اه زیادت شهود آن دردلاهرلاه  
 (۳۵۳: 1۳۴۴)اریومدی،  
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كع   انییییییع لِسییییییییییییییییع وجدْ  فيِ عییییع بییییییِ جُ  نییییْ سیییییع رِْ  الخییییع ولع    ییییع
 

مِ  دع الییییقییییییع ة  زعلییییییج ن  مییییِ ل  بییییییع فییییِ   الییییلییییع ةِ  زعلییییییج ن   مییییِ
 (654)همان: 

شههود.  زبان  را از بد زبانی به مردم حمظ کن اراکه هر ایع که کاشههته شههود همان ایده می

ی آن )مراقو ( از لغعش گمتار بلکه از لغعش زبان  را به گمتن لاههخن نی  عادت بده که به ولاههیله

 یابی.گام ن ات می

زیههانسهههه   گهمهتهن  لاهههخهن  در  تههامهه     تهههتهه   کههن  تههامهه   کههن   تههامهه  
 (۴۵۵: 1۳۴۴)اریومدی،  

 متن غایب

معنِ المعلامع  لِسییانعكع  ععوجِدْ »   بمان زبان  را به زیواگوی  عادت ده تا از لاهرزنش در امان   ؛«حُسیینع الكعلامِ تأع
 .(۴۵۷: 1۹۹0الآمدی، )

در کیم امیرمؤمنان عادت به زیوا لاههخن گمتن انسههان را از میم  مصههون    :فرآیند بینامتنی

الاهه  و در شههعر شههدهدارد. در شههعر شههاعر عرب لغعش گمتار و اندیشههه در گرو بدزبانی دانسههتهمی

دیوار موش دارد، موش هم » وایزاریومدی به اندیشههه در لاههخن گمتن تاکید شههده و با ی  تمثی  

گویی خوالاهته شهده و از بدگویی پشه  لاهر دیگران بر گویی و نی گوش دارد  از مخاطپ خویش کم

 بنیادی الا . -ی الهامیپ یری از گونهی بینامتنی از نوب ضمنی و تاریرالا . رابطهح ر داشته شده

 تشویق به سکوت

 متن حاضر

وجیییییییی ییییییییا   لییییییییلییییییییقییییییییول  أر   ولا   أُاییییییییییییییییییامُ 
شیییییییییییییییییاکٍ، عَ  إلییییییییییییی الییییییقییییییبییییییولع  دِمع  عییییییع   إذا 

مییییییوتُ   الصیییییییییییییییییی إلاج  بییییییس  لیییییییییییییقُ  يییییییع  وعلییییییییییییی ع 
السییییییییییییییییاییییییوتُ  فُي  مییییییُ لییییییج اییییییع سییییییُ ن  مییییییِ  ُُّ  فییییییأبییییییلییییییع

 (431: 1983)الحلی،  
بینم اقط لاههکوت بر من شههایسههته و نمیشههوم و اون برای کیم جایگاهی مورد لاههتم واقع می

ی آن تر از ایعی الاه  که دربارهگاه که شهاکی از تو مورد پ یرش واقع نشهود لاهکوت گویاروالاه . آن

 لاخن بگویی.

گویهد پیش محرم  ار اهه   عهاقه  لاهههخن 

هی  پب  انههدر  آنهه و  از  بههد  نگویههد   کب 
 

گهویههد   کهم  و  گهویههد  نهیهه   ههمههه   بههایههد 

گهویههد ههم  شهههنهود  ههم  لاهههخهن   دیهوار 
 (۶۶1)همان:  
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 متن غایب

كُوتٍ  رُبَّ »بار ارمود:  امام )ب( در کیمی گوهر تر از کیم  اه بسها لاهکوتی که بلیغ  كعلامٍ«؛  مِنْ   أعبیْلعُُّ  سییُ

شهویم که ممهومی  در دیوان منسهوب به ایشهان با بیتی روبرو میهمننین   .(۳8۲: 1۹۹0الآمدی،  )  الاه 

 نعدی  با شعر شاعر ایرانی دارد.

ن   مییییییِ فیییییییاِن قییییییانع  نییییییع ل   َِ لامییییییُ ةٍ قییییییع تِ؛   فِاییییییییییییییییَّ ذعهییییییییع ن  مییییییییِ اییییییییوتع  السیییییییییییییییییییی اِنَّ  فییییییییع  سُ 
 (37تا: )عبدالمنعم، بی

 ترجمه: اى نمب! اگر لاخن تو نقره الا ، لاکوت طیلا .

تر و رلاهاتر از لاهخن گمتن الاه ، وقتی لاهخن  در شهعر حلی خاموشهی بلیغ  :فرآیند بینامتنی

خاموشی از لاخن بسیار بهتر الا ، هراند که کیم باشد. در شعر ابن یمین شأن و جایگاهی نداشته

الاه . حضهرت علی شهخ  درّ و گوهر باشهد و با تمثی  صهدْ و مروارید به ارزش لاهکوت اشهاره شهده

اند و در جای دیگر از تعویر طی  گویی دانسهته)ب( ارزش لاهکوت را در بعضهی از مواضهع رلاهاتر از لاهخن

پ یری در شهعر اند. نوب بینامتنی ضهمنی الاه . نوب تاریربرای لاهکوت و نقره برای لاهخن بهره برده

 باشد.یمین از نوب تصویری میالدین از نوب تلمیحی و در شعر ابنصمی

 رازپوشی

 متن حاضر

اٍ، میییییییْ بِصییییییییییییییییییع فُي  تیییییییع نیییییییْ صییییییییییییییییییِ إنْ  ریئع   سییییییییییییییییییِ
 ، رجٍ بِسیییییییییییییییییییییِ ءٍ  رِي  لإمییییییییییْ في  فییییییییییُ سیییییییییییع لا   فییییییییییع

 

كع   أنییییییییییع شییییییییییییییییییییع مِ  الأناع ْ"ع  بییییییییییع حع   أصییییییییییییییییییییلییییییییییع
كع  انیییییییییییییییع لِسیییییییییییییییییییییییییع فِي  بیییییییییییییییِ رجئْ  تحیییییییییییییییُع  وعلا 

 (660: 1983)الحلی، 
هرگاه با لاههکوت رازت را محموظ داشههتی )همان راز( جایگاه  را در میان مردم اصههی  کرد. 

 درباره رازت با کسی لاخن مگوی و به خاطر آن زبان  را به حرک  نینداز.

في  نیییییییادِمیییییییُ سیییییییُ لجٍ  خیییییییِ ن  میییییییِ عَ  لامیییییییع مِ     واحیییییییرِزْ قیییییییع دع الییییییینیییییییع ن  میییییییِ قٌ  مُشیییییییییییییییییتیییییییع لیییییییع ديْع  الییییییینیییییییع  إنَّ 
 (654)همان:  

یااته  دولاه ( اشهتقاق)  میندنشهین هسهتی محااظ  کن. همانا و کیم  را از دولاهتی که با او هم

 پشیمانی( الا .) ندماز 

کسههههی  اشههههانههد  در  اگههر   بههگههمههتههار 

 ْ صههههد اهون  بهود  خههامهش   خهردمهنههد 
 

بهترلاهههه    آن  از  بسهههیهار  بهه   خموشهههی 

گههوهههرلاهههه   از  پههر  درونههش  خههود   اگههر 
 (۳۳۵: 1۳۴۴)اریومدی، 
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 هر نکتهه کهه از گمتن آن بیم گعنهد الاههه 

بتوان گمه  و او گمتی   هرگهاه کهه خواهی 
 

 دار او جانش از دشهههمن و از دولاههه  نهان   

نهههانش  گمهه   نتوان  خواهی  کههه  وقهه    هر 
 (۴۴۴: 1۳۴۴)اریومدی، 

 متن غایب

رعهُ تانَلِ الِخیَةَُ بیَدِهِ »  :علی )ب( ارمود امام ؛ هر که راز خود را بپوشههاند، قدرت انتخاب در «مَن تَتَمَ سررررررررررِ

 .(1۶۲الوییه، حکم  نهج)اولا  دلا  

صهمی الدین معتقد الاه  انسهان از جمله امور مربوط به زبان، رازداری الاه .    :فرآیند بینامتنی

رازدار در میان مردم از اعتوار و احترام بیشههتری برخوردار الاهه . ابن یمین نیع پنهان داشههتن راز را 

داند. مو ی متقیان رازپوشهی را داند و دولاهتان را نیع در این امر شهری  میمخت  به دشهمنان نمی

 -پ یری از نوب الهامیاند. نوب بینامتنی از نوب ضهمنی الاه  و نوب اررضهامن انتخاب آدمی بر شهمرده

 بنیادی الا .

 

 نتیجه

ی بینهامتنیه  به لحهاظ پیدایش، رشهههد و پویایی تقریوا پا به پای هم حرک  ادبیهات تطویقی و نظریه

ی اخیق و مقولهی عمر بشهری  الاه ؛ بنابراین نگریسهتن به اند، اما قدم  علم اخیق به اندازهکرده

ی بینامتنی  کاری دشوار و مصداق ی نورلاتهبحث پیرامون آن در ااراوب ادبیات تطویقی و نظریه

بارز بحر در کوزه جای دادن الاهه . در این پژوهش، وجوه مشههترک مضههامین اخیقی علوی در ی  

یمین اریومدی بر الدین الحلی و ابنزبان صههمیبررلاههی تطویقی در شههعر دو شههاعر عرب و اارلاههی

های پژوهش حاکی از آن الاهه  یااته؛  هن  مورد بررلاههی قرار گرا   هراری بینامتنی   الاههان نظریه

0
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های اثرپذیریفراوانی گونه

ابن‌یمین‌فریومدی صفی‌الدین‌الحلی
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گرایی، رضههای  به تقدیر خداوندی، لاههکوت، که در اکثر مضههامین مهم اخیقی از جمله صههور، زهد

پوشههی و ...مشههترکات بسههیاری در اشههعار آن دو با احادیث علوی وجود دارد. در تطویق قناع ، راز

های اخیقی دو شههاعر م کور با لاههخنان حضههرت امیر )ب( از میان انواب بینامتنی  هن  با نوب گعاره

پ یری اشهعار از کیم شهری  علوی با انواب گوناگونی از ضهمنی آن روبرو هسهتیم. به لحاظ نوب تاریر

بنیادی، اند لاهههویه و ...    -ای، تصهههویری، گعارشهههی، تلمیحی، الهامیبینامتنی اون واهگانی، گعاره

 الا .بنیادی، از بسامد بیشتری برخوردار  -پ یری الهامیمواجه هستیم و در این میان ارر

 منابع
 .الله مرعشی ن میقم: کتابخانه آی . شر  نهج الوییه.  تا( الله. )بیابن ابی الحدید، عودالحمید بن هو 

 .تهران: ااپخانه لارع . المعارْ یا ارهند دانش و هنردا رة . ش( 1۳۴۵زاده، پرویع و همکاران. ) الادی 

)ترجمه لاید مهدی نوری کی قانی و لاید  الوییه در ادبیات عربت لی نهج. ش( 1۳۹۲امینی، محمد هادی. ) 

 .الوییهمرتضی حسینی(. تهران: بنیاد نهج

 .)مترجم: پیام یعدان و(. ااپ او . تهران: مرکع  بینامتنی (. 1۳80. ) آلن، گراهام

)تحقیق: مهدی رجایی، مصههح (. ااپ دوم. قم:    یرر الحکم ودرر الکلم. م( 1۹۹0الآمدی، عودالله بن محمد. ) 

 .دارالکتاب ا لایمی

 .۳۹8-۳۹۳،  ( ۹) ۲، م له یغما . (. »تشویه، تشویه تمثی ، تمثی  یا م از مرکپ1۳۲8بهمنیار، احمد. ) 

 .قم: نشراء. لارا  منیر(.  1۳۹0. ) جویواری، محمدرضا و جمعی از نویسندگان

 .تهران: داتر نشر ارهند الایمی. ادبیات و تعهد در الایم. ش( 1۳۷۹حکیمی، محمدرضا. ) 

 .جا: دار ابن زیدونبی.  ( ب) دیوان الإمام علی .  تا( خماجی، محمد عودالمنعم. )بی

 .تهران: لام . ت لی قرآن و حدیث در شعر اارلای(.  1۳۷۶. ) رالاتگو، لاید محمد

)تصهحی : صهموان عدنان داوودی(.   الممردات ای یریپ القرآن.  ق( 1۴1۲رایپ اصهمهانی، حسهین بن محمد. ) 

 .ااپ او . بیروت: دارالشامی 

 .)ترجمه محمد دشتی(. ااپ او . قم: انتشارات امام  نهج الویی (.  1۳8۴. ) شری  رضی

 .ااپ او . توریع: احرار. ابدب الودایع(. 1۳۷۷. ) شمب العلمای گرکانی، محمدحسین

تهران:  .  دا رة المعارْ تشههیع(.  1۳8۳. ) صههدر حا  لاههیدجوادی، احمد، خرمشههاهی، بهاءالدین و اانی، کامران

 .شهید لاعید محوی

 .ااپ دهم. تهران: اردون. تاریخ ادبیات در ایران(.  1۳۶۹. ) اللهصما، ذبی 

 .بیروت. دیوان.  م( 1۹8۳) الدین الحلی. صمی

 .ااپ پن م. قم: داتر انتشارات الایمی. ترجمه تمسیر المیعان(. 1۳۷۴. ) طواطوایی، محمدحسین

 .الطوع  التالاع . قاهره: نهض  مصر. ا دب المقارن.  م( ۲008ینیمی هی ، محمد. ) 

 . )تصحی  و اهتمام حسینعلی بالاتانی راد(. تهران: کتابخانه لانا ی دیوان اشعار(. 1۳۴۴. ) اریومدی، ابن یمین

 .ااپ او . تهران: مؤل .  شناختیترجمه و تحلی  انتقادی گمتمان: رویکرد نشانه(.  1۳۹۲. ) قهرمانی، مریم

 .تهران: مولاس  الوعث . عیون الحکم والمواعظ(. 1۳8۷. ) اللیثی والاطی، علی بن محمد
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(. »تأریرپ یری مضههامین اخیقی اشههعار 1۴00زاده، بتو ، ذاکری، ییمعوان، و لاههتوده، ییمرضهها. ) محووبی

از نهج هرار هنه جهامی  بر الاههههان بینهامتنیه     .1۲8-۹۹،  ( ۲) 1۲،  نهامهه علوی پژوهش .  الوییهه 
https://doi.org/10.30465/alavi.2022.7605 

 .ااپ او . قم: دارالحدیث. میعان الحکم (. 1۳۷۷. ) شهری، محمدمحمدی ری 

 .ااپ او . تهران: دارالکتپ الإلایمیه.  پیام امام امیرالمؤمنین )ب( (.  1۳8۶. ) مکارم شیرازی، ناصر

ااپ او . تهران: مرکع دا رة  . دا رة المعارْ بعرگ الاههیمی(.  1۳۶۷. ) مولاههوی ب نوردی، لاههید محمدکاظم

 .المعارْ بعرگ الایمی

 .ااپ او . تهران: لاخن. ها و کاربردهادرآمدی بر بینامتنی : نظریه(.  1۳۹0. ) نامور مطلق، بهمن

،  (۵۶) ،  نهامهه علوم انسهههانیپژوهش .  هها(. »ترامتنیه : روابط یه  متن بها دیگر متن1۳8۶نهامور مطلق، بهمن. ) 

۹8-8۳. https://shorturl.at/Pa1it  

ااپ دوم. . ها و کاربردهابینامتنی  از لاههاختارگرایی تا پسههامدرنیسههم: نظریه(.  1۴00. ) نامور مطلق، بهمن

 .تهران: لاخن

 .تهران: مطووعات.  معرا  السعاده. ش( 1۳۲۶نراقی، می احمد. ) 

 .شنانااپ او . تهران: حق. لایری در تاریخ ادبیات عرب: دوره مغو  و ترکی(.  1۳8۶. ) هاشملو، محمدرضا

 .ویکم. تهران: هماااپ بیس . انون بیی  و صناعات ادبی(. 1۳8۲. ) الدینهمایی، جی  
Genette, G. (1997). Palimpsests: Literature in the second degree (C. Newman & C. 

Doubinsky, Trans.). Lincoln, NE: University of Nebraska Press. 
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Abstract 

The issue of ethics has been one of the most fundamental and important missions 

of the prophets, especially the last prophet, which has undergone changes over 

time along with the excellence of human thoughts and has been updated along 

with the needs of people. Is. Since the beginning of the mission of the Prophet of 

Islam (PBUH) and with the revelation of the words of revelation, attention has 

been paid to the foundations of Islamic ethics, and these teachings have also 

found their way into various literary texts, in such a way that sometimes they are 

the cornerstones of many valuable educational texts. These verses and hadiths 

have been valuable. One of the important theories that has taken a special look at 

the dependence and interference of texts in each other is intertextuality, which 

has been associated with many controversies and disputes over time. In this 

research, which was carried out with a descriptive-comparative method, relying 

on Gerard Genet's theory of intertextuality, we have investigated and analyzed 

Alevi ethics in the poetry of two Arabic-language and Persian poets, Safi al-Din 

al-Helli and Ibn Yamin Faryoumdi. The result of this research indicates that both 

poets were influenced by religious texts and especially the hadiths of Imam Ali 

(a.s.), and the type of genetic intertextuality in the current research is implicit. 

Keywords: adaptation, moral values, Ali's words, poetry, Safi al-Din al-Hilli, Ibn 

Yamin Fariumadi 
--------------------------------------------------------------------- 

 

Extended Abstract 
Introduction 

This study examines how ʿAlid ethical sayings—especially those attributed to 

Imam ʿAli—are reflected in the poetry of two major medieval poets: Ṣafī al-Dīn 

al-Ḥillī (Arabic; Mamluk era) and Ibn-Yamīn Farīumadī (Persian; Ilkhanid era). 

Framed by comparative literature and Gérard Genette’s transtextuality 

(intertextuality) theory, the research situates long-standing ethical discourse 

within modern critical tools. After surveying prior work on each poet separately, 

the study identifies a gap: no comparative analysis of both poets under Genette’s 

framework. 
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Methodology 

This study analyzes a bilingual corpus consisting of selected Arabic poems by 

Ṣafī al-Din al-Ḥilli and Persian poems by Ibn-Yamīn Farīumadī that explicitly 

thematize ethics, reading them through Gérard Genette’s transtextuality 

framework namely intertextuality, paratextuality, metatextuality, hypertextuality, 

and architextuality while operationalizing, in practice, the intertextual stratum via 

explicit and implicit signals such as quotation, reference, allusion, and classical 

plagiat (i.e., unattributed borrowing), following the subtypes outlined by Natalie 

Piegay-Gros. The analytic procedure proceeds theme by theme: first, relevant 

verses are identified in each poet; second, they are aligned with ʿAlid source texts 

(Qurʾan-grounded aphorisms, Nahj al-Balāgha, and hadith compilations); third, 

each relation is classified as explicit (quotation/reference) or implicit (allusion 

/echo), and further tagged for its dominant mode of influence lexical, 

propositional, imagistic, translational /reporting, allusive, “inspirational 

foundational,” or a multi-strand blend. Guiding the inquiry are two questions: 

(RQ1) which ʿAlid ethical motifs are jointly recurrent across both poets, and 

(RQ2) through which Genettean types and subtypes of intertextual relation these 

ethical resonances most frequently and saliently manifest. 

 

Results 

The results of the study show that across the various ethical themes examined, 

the intertextual relation is most often implicit—that is, based on allusion and echo 

rather than direct quotation. Only a smaller number of verses contain explicit 

citations or references. Instead, the dominant form of influence is what may be 

called inspirational–foundational, where the ethical core of ʿAlid sayings is 

absorbed into the poetic imagination, and frequently also multi-strand, meaning 

that several layers—lexical, imagistic, and propositional—operate together in a 

single passage. 

The shared ʿAlid ethical themes reveal themselves in different but convergent 

ways in both poets. Patience under trial, for instance, is figured in metaphors of 

the furnace and the sword’s edge dulled by endurance, evoking the implicit 

wisdom of Imam ʿAlī’s sayings. Beneficence or iḥsān emerges in the image of 

generosity as chains or collars binding people in gratitude, with the Arabic verses 

picturing this explicitly, while the Persian verses echo the maxim “al-insān ʿabdu 

al-iḥsān,” showing that kindness subdues hearts. Ascetic restraint, or zuhd, is 

equally shared, where both poets stress not to exult over gain nor to mourn loss, 

echoing Nahj al-Balāgha’s teaching that equilibrium toward fortune defines the 

true ascetic. The world itself is often likened to a mirage or a dream: in Arabic 

poetry it is “seeking drink from a mirage,” while in Persian lines it is a 

shimmering but empty spectacle not to be trusted. 

Other themes likewise draw on ʿAlid ethical wisdom. Both poets depict the 

futility of human planning before divine decree, showing that when taqdīr 

unfolds, tadbīr falters. Prudence and after-thought (ʿāqibat-andīshī) are illustrated 
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by metaphors of the spring or watering place, advising caution before action. 

High aspiration (himmah ʿāliya) is celebrated in both traditions: in Arabic, the 

call to seize opportunities, and in Persian, the link between human dignity before 

God and the loftiness of one’s aims. Closely related to this is the theme of dignity 

and avoidance of abasement, where even trivial requests are portrayed as 

emblems of dishonor. The poets also stress word–deed congruence, insisting that 

promises must be realized in action, echoing ʿAlid admonitions that knowledge 

and deed together measure worth. 

Knowledge itself is elevated above brute force. Arabic verses contrast lost honor 

regained by the sword with the higher dignity of the pen, while Persian verses 

extol the pen as the “employer of heroes,” resonating with traditions that the 

intellect resides at the pen’s tip. Ethical vigilance extends further to guarding 

against envy, where the envier is depicted as perpetually ailing or self-consumed 

by fire. Contentment (qināʿa) is rendered as the true kingdom possessed, both 

poets repeating the notion that the wealth of contentment surpasses worldly rule. 

The discipline of the tongue is also stressed: sowing good speech ensures safety, 

while Persian lines warn in proverbial style that “walls have ears.” 

Several themes underscore restraint: valued silence is described as more eloquent 

than speech when no audience is receptive, with Persian imagery comparing 

silence to pearls hidden in shells and speech as silver contrasted with the gold of 

silence. Secrecy (raz-pūshī) is framed as preservation of agency, warning that 

even close friends may betray confidences, echoing ʿAlid insistence on the 

prudence of keeping one’s secrets. 

In sum, the distribution of types confirms that implicit intertextuality—through 

allusion, echo, and thematic convergence—far outweighs direct citation. The 

most frequent modes of influence are inspirational–foundational, imagistic, 

lexical/proverbial, and multi-strand combinations. Explicit quotation and simple 

translation appear only occasionally, and more often in Ibn-Yamīn’s Persian 

verses. This pattern suggests that the ethical authority of ʿAlid sayings functions 

less as a set of directly quoted texts and more as a generative reservoir that both 

poets drew upon creatively to shape their moral vision. 

 

Conclusion 

Comparative reading under Genette’s transtextuality shows that both Ṣafī al-Dīn 

al-Ḥillī and Ibn-Yamīn Farīumadī internalize and refract a shared ʿAlid ethical 

repertoire—patience, zuhd, contentment, assent to decree, prudence, tongue-

keeping, silence, secrecy, dignity, knowledge, and high aspiration—mostly 

through implicit intertextual relations. While the Arabic corpus often dramatizes 

ethics via vivid imagery and maxim-like formulations, the Persian corpus tends 

toward didactic compression and proverbialization, with periodic direct 

translational echoes. Overall, inspirational–foundational influence is most 

frequent, confirming that ʿAlid ethics functions less as verbatim source and more 
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as a generative matrix shaping motifs, diction, and moral stance across languages 

and literary traditions. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 


